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مرورنگاه

نخلیودوف، قهرمان داستان، دستخوش انقلاب روحی شدیدی به ملکی که از خاله هایش 
ــه این قصد که با  ــرای دردناکی برایش بوده آمده ب ــیده و در جوانی او صحنه ماج ــه او رس ب

ــوان را دوباره دید که ۱ زندگی رعایای خود از نزدیک آشنا شود.  ــتایی ج ــودوف وقتی از دروازه خانه بیرون  می آمد زن روس نخلی
ــبند کرباس رنگین به تن و گوشوار خودساخته  به گوش، برهنه پا، با قدم های بلند،  پیش
ــگ و اکلیل کوهی کنار  ــت و بوته های بارهن ــبزه زار می گذش ــوره راه خاکی، که از میان س در ک
ــت. فقط دست  ــرعت دوان پیش  می آمد. از جایی که رفته  بود بازمی گش آن روییده  بود، به س
ــدت و سرعت حرکت  می داد، در راستایی عمود بر راستای راهی که می رفت و  چپش را با ش
ــت راستش خروس سرخ رنگی را بر شکم می فشرد. خروس که تاج سرخش با حرکت  با دس
ــیار آرام به نظر می رسید، گرچه چشمانش به هر سو حرکت می کرد و گاهی  زن می جنبید بس
ــیاهش را می کشید و بلند می کرد و بر پیشبند دختر چنگ می انداخت. دختر چون  یک پای س
ــود را اندکی کند کرد و بعد به آرامی پیش  آمد و  ــد اول آهنگ قدم های خ به ارباب نزدیک ش
ــی کرد و تازه وقتی ارباب از کنارش گذشت با خروسش به  ــتاد و کرنش ــید ایس چون به او رس
ــد. به چاه آب نرسیده پیرزن کوژپشتی  ــرازیر ش ــوی ده س راه خود ادامه  داد. نخلیودوف به س
ــنگین پر از آب در دو دست  ــطل س ــت و دو س دید که پیرهن کثیف و زبر و زمختی به تن داش
پیش می آمد. چون به او رسید سطل هایش را با احتیاط بر زمین گذاشت و ایستاد و کمی کمر 

راست کرد و بعد پیش او خم  شد. 
ــاعت ده بود و هوا آفتابی و گرم بود و از همان  ــد. س ــروع  می ش ــتا ش بعد از چاه، آب روس
ــید را می پوشاندند.  ــد و ابرها گهگاه خورش ــت کم کم ابری می ش ــمان داش وقت دم کرده. آس
ــایند پِهِن در فضا بود که کمی از گاری هایی  ــر کوچه بوی تند و گزنده اما نه ناخوش در سراس
ــا منبع اصلی آن  ــان رو به بالا می رفتند، ام ــت و در آفتاب درخش ــد که روی جاده راس می آم
ــد و از دروازه های  ــاد داده  بودن ــا زیر ورو کرده و ب ــازه پهن را در آنه ــا بود که ت ــتا خانه ه روس
ــت بیرون می زد. روستاییانی که برهنه پا در کنار  ــان می گذش بازمانده، که نخلیودوف از کنارش
گاری شان می رفتند و لباسشان به پِهِن آب آلوده بود برمی گشتند و هاج و واج این ارباب بلندبالا 
ــاب برق  می زد به ده  ــمین اش که در آفت ــتری  و نوار ابریش ــدی را، که با آن کلاه خاکس و تنومن
ــنا  ــته اش را به نرمی با زمین آش ــیمین دس می رفت و هر دو قدم یک بار نوک عصای براق و س
ــتند و  ــرد، نگاه  می کردند. موژیک هایی که با گاری های خالی بتاخت از صحرا بازمی گش می ک
ــبب ناهمواری های جاده روی گاری برمی جستند به دیدن او کلاه از سر برمی داشتند و با  به س
ــم می دوختند. زن های  ــت چش ــب به این ارباب عجیبی که پیاده از کوچه آنها می گذش تعج
ــتایی از دروازه های خانه بیرون  می آمدند یا روی پلکان خانه ها ظاهرمی شدند و او را به  روس
ــر راهش  ــان می دادند و با نگاه بدرقه اش می کردند. از کنار چهارمین دروازه ای که س هم نش
بود ناچار ایستاد زیرا گاری هایی از دروازه بیرون می آمدند و چرخ هاشان غژغژ صدا می کرد و 
ــان بود. پِهِن را هموار کرده  و روی آن حصیر پهن  کرده  بودند تا راننده گاری  کوهی پهن بارش
بتواند روی آن بنشیند. پسرک شش ساله ای، در انتظار سواری، پای گاری بی تاب بود. روستایی 
ــاد راه می رفت یابو را هدایت کنان گاری را از دروازه  ــت و گشاد گش جوانی، که چارق به پا داش
ــت اما به دیدن نخلیودوف  ــب درازپای کبودرنگی از دروازه بیرون  جس بیرون  می آورد. کره اس
ــد.  ــت به کنار گاری پناه  برد، اما رانش به چرخ گاری مالید و مجروح ش که انتظارش را نداش
ــته   ــود را به پهلوی مادرش، که به گاری بس ــنگین جلو زد و خ ــت و از گاری س باز پیش جس
ــده  بود و از نگرانی برای کره اش شیهه می کشید چسباند. یابوی بعدی را پیرمردی لاغر اما  ش
ــتخوان های کتفش از زیر پیرهنش بیرون زده  بود  چالاک بیرون می آورد، که برهنه پا بود و اس

و شلواری راه راه به پا و پیرهنی کثیف به تن داشت. 
ــخت راه، که پهن  ــد و یابوها روی خاک س وقتی کار بیرون آوردن گاری ها از دروازه تمام  ش
ــت و به  ــمت دروازه بازگش ــده  بود به راه افتادند. پیرمرد به س ــای  جا روی آن پراکن ــک ج خش

نخلیودوف تعظیم  کرد و گفت: 
- تو خواهرزادهء اربابهای خدا بیامرزی؟ 

- بله، من خواهرزاده آنهایم! 
پیرمرد که آدم کم حرفی نبود گفت: «خوش اومدی! اومدی حال ما رو بپرسی؟»

ــو ببینم حالتان چطور  ــت چه جوابی  بدهد گفت: «بله، بله، بگ ــودوف که نمی دانس نخلی
است. چه می کنید؟»

ــحال از اینکه فرصت حرف زدن با ارباب را پیداکرده، انگاری با لذت  پیرمرد پرحرف، خوش
و لحنی کشدار و آهنگین گفت: «چه حالی ارباب، چی می تونیم بکنیم؟ زندگی از این خرابتر 

نمی شه!»
ــید: «چرا؟ خدا نکند خراب  ــتانه دروازه آمد و پرس ــودوف از جاده کنار رفت و به آس نخلی

باشد! چه شده؟»
ــقف آمد و ادامه  داد: «خرابه دیگه! از این بدتر  پیرمرد به زمین روفته و از پهن پاک زیر س

که نمیشه!»
ــودت نیگا کن. من دوازده  ــقف آمد. پیرمرد گفت: «خ ــودوف همراه پیرمرد به زیر س نخلی
ــان کنار رفته  بود و عرق می ریختند و چهارشاخه  ــر نونخور دارم.» و به دو زنی که لچک ش س
ــاره کرد و ادامه داد: «ماهی شش پوت آرد  ــتاده  بودند اش ــت در کنار آخرین تل پهن ایس به دس

بایس بخرم. از کجا بیارم؟»
- محصول خودت کافی نیست؟ 

ــه نفرم سیرنمی کنه! [۱] امسال  ــخرآمیز گفت: «محصول خودم؟ س پیرمرد با لحنی تمس
محصول مون هشت خرمن چه بیشتر نبود. تا شب عیدم نکشید.»

- خوب پس چه می کنید؟ 
ــرفم قرض   ــرمو کرایه  دادم. رفته کارگری می کنه! از حضرت اش - چی داریم بکنیم؟ یه پس

گرفتم. سهم مالکم ام هنوز ندادم!»
- سهم مالکت چقدر می شود؟ 

- هر نوبتی هفده روبل. این زندگی ماس! خدا نصیب نکنه! من خودم نمی دونم چه جوری 
زنده موندم!»

ــی که پهن  ــود از روی زمین ــده  ب ــتاده  بود و زمینش پاک  ش ــه ایس ــی ک ــودوف از جای نخلی
زعفرانی رنگی همچنان بر آن  بود به سمت کلبه روان پرسید: «من را به کلبه ات راه  می دی؟»

ــم!» و با پای برهنه، طوری که پهن خیس  پیرمرد گفت: «چرا نه؟ بفرما، قدمت روی چش
ــان را بر  ــد و در کلبه را باز کرد. زن ها لچک ش ــش بیرون می زد پیش دوی ــتان پای از لای انگش
ــت و کنجکاوی، به این اربابی که لباسی پاکیزه به تن و  ــتند و با چشمانی پر از وحش ــر آراس س

دکمه های سردست طلا بر آستین داشت و به خانه شان می رفت نگاه  می کردند. 
دو دختربچه، که جز پیرهنی زمخت بر تن نداشتند از کلبه بیرون دویدند. نخلیودوف کلاه 
ــت و خمیده پشت از در کوتاه کلبه وارد شد. از دالانکی گذشت و به اتاقی کثیف  ــر برداش از س
ــیده در  ــتر فضای آن را می گرفت. بوی غذای ترش ــتگاه بافندگی بیش ــید، که دو دس و تنگ رس
ــتاده  بود، آستین هایش را بالا زده  بود و ساعدهای خشکیده و  فضا بود. پیرزنی کنار اجاق ایس

آفتاب سوخته اش پیدا بود. 
ــاطی بود،  ــه زن بانش ــی!» پیرزن، ک ــون مهمون ــاب اومده خونم ــا، ارب ــت: «بی ــرد گف پیرم

آستین های خود را فروکشان به مهربانی گفت: «خوش  اومدی ارباب! قدمت بالای چشم!»
نخلیودوف گفت: «می خواستم ببینم چه جور زندگی می کنید!»

ــی؟ همین جور که می بینی! این  ــا حرکتی عصبی جنباند و گفت: «زندگ ــرش را ب پیرزن، س
سقف چیزی نمونده رو سرمون پایین بیاد و یکی دونفررو نفله  کنه! اما این پیرمرد می گه کلبه 
خوبیه، از سرمونم زیاده! خوب، لابد حق  داره! ما خودمون خبر نداریم زندگی مونو شاه نداره! 

من حالا دارم یه چیزی درست می کنم که مردا بخورن!»
- خوب، غذاتان چیست؟ 

پیرزن خندید و دندان هایی را که برایش مانده  بود نمایان ساخت و گفت: «غذای ما، غذای 
اعیونا! اول نون و کواس [۲] بعد کواس با نون!»

- نه، شوخی را کنار بگذارید! نشانم بدید ناهار امروزتان چیست؟ 
پیرمرد خندید و گفت: «غذا؟ غذای ما خیلی مفصل نیست! نشونش بده، پیرزن، غذامونو 

نشونش بده!»
ــا رو ببینی چیه؟ عجب اربابی!  ــری تکان  داد و گفت: «می خوای غذای دهاتی م پیرزن س
ــم. دیروز زنا ماهی  ــون و کواس. بعدش  آش کل ــر درآره! گفتم که ن ــز می خواد س از همه چی
ــمون گوشتم داره.  هم گرفتن و یک خرده برام آوردن. منم کردمش تو آش کلم. این دفعه آش

بعدش هم سیب زمینی!»
- همین؟ 

ــیرم  ــت: «دیگه چی می خوای؟ یک قلپ ش ــمت در نگاه  کرد و گف ــد و به س ــرزن خندی پی
دنبالش می کنیم تا از گلومون پایین بره!»

ــربچه ها دخترکان و زنان بچه به بغل در  در کلبه باز مانده  بود و دالان پر از دهاتی بود. پس
ــا می کردند، که آمده بود ببیند که موژیک ها چه  هم تپیده  بودند و این ارباب عجیب را تماش
می خورند. و پیرزن البته به خود می بالید که با ارباب حرف  زده و توانسته به او توضیح  بدهد 

و می دانست که چه جور با ارباب ها رفتار کند. 
ــدار.» و رو به جمعیت دالان کرد و  ــگی داریم. حرف ن پیرمرد گفت: «بله قربان، زندگی س

گفت: «برید پی کارتون! یااله گورتونو گم کنین!»
نخلیودوف گفت: «خوب، خدا نگهدار!» و ناراحت بود و شرمسار، گرچه برای این احساس 

خود هیچ توضیحی نداشت. 
ــه ارباب! خونه ما رو روشن  کردی! خدا عوضت بده که  پیرمرد گفت: «خدا نگهدارت باش

یاد ما افتادی!»
جمعیت دالان به هم فشار آوردند و راهی باز کردند تا ارباب بگذرد. نخلیودوف به کوچه 
ــرون  آمدند. یکی  ــا به دنبال او از دالان بی ــربچه برهنه پ ــه بالا به راه افتاد. دو پس ــت و رو ب رف
ــفید بوده  بود و دیگری پیرهن کهنه و  ــت که زمانی س بزرگ تر بود و پیرهن کثیفی به تن داش

پاره ای که در اصل گلی بود اما رنگی برایش نمانده  بود. 
آنکه پیرهن سفید داشت پرسید: «خوب ارباب، حالا می خوای کجا بری؟»

نخلیودوف گفت: «می روم سراغ ماتریونا خارینا. تو می شناسیش؟»
ــرک کوچک تر که پیرهن  پاره گلی رنگ به تن داشت معلوم نبود چرا خندید. اما پسرک  پس

بزرگتر با لحنی جدی باز پرسید: «کدوم ماتریونا؟ پیره رو میگی؟»
- بله، پیره! 

ــدکا، بیا اربابو  ــا دنبالت میایم. یالا فی ــمینکا رو می خوای! اون ور دهه. م ــوب، پس س - خ
ببریم! 

- پس اسبا چی میشن؟ 
- خدا بخواد بلایی سرشون نمیاید! 

نخلیودوف با بچه ها راحت تر بود تا با سالمندان و ضمن راه با آنها حرف  می زد. ۲ فیدکا مخالفتی نداشت و سه نفری رو به بالا در کوچه به راه افتادند. 
ــرک کوچک تر که پیرهن گلی رنگ به تن داشت دیگر نمی خندید و حرف هایش  پس

مثل رفیق بزرگ ترش معقول و باتفصیل بود. 
نخلیودوف پرسید: «توی ده شما از همه بی چیزتر کیست؟»

ــداس! مارفا که دیگه  ــمیون ماکاروف هم گ ــر؟ میخاییلا خیلی گداس! س ــه ندارت - از هم
هیچ! از همه شون گداتره!»

ــیا یه گابم نداره. برا نون  ــیا رو چرا نمی گی؟ از همه اینا گداتره! آنی س فیدکا گفت: «آنی س
شبش می ره گدایی!»

ــر بزرگ تر گفت: «آنی سیا گاب نداره، اما سه نفر بیشتر نیسن! مارفا باس شیکم پنج نفرو  پس
سیر کنه!»

پسرک گلیپوش که طرفدار آنی سیا بود گفت: «باشه، عوضش آنی سیا بیوه اس!»
پسر بزرگ تر گفت: «خوب بیوه باشه! اون یکی شوهر داره اما با بیوه  فرقی نداره!»

نخلیودوف پرسید: «شوهرش کجاست؟»
ــا رو  ــرک اصطلاح معمول را بکاربران گفت: «تو زندونه، آب خنک می خوره و شیپیش پس

چاق می کنه!»
ــت فورا به تفصیل توضیح  داد که: «تابستون دو  ــرک کوچک تر، که صورت سرخی داش پس
ــیش ماهه که تو  تا درخت توس از جنگل برید. درختا کهن نبودن. آخه جنگل مال اربابه! ش
ــه و مادربزرگ پیرش رو  ــه تا بچ ــیکم س زندونه! حالا زنش می ره گدایی، خوب چکار کنه، ش

بایس سیر کنه!»
نخلیودوف پرسید: «خانه اش کجاست؟»

ــرک گفت: «همین جا!» و کلبه ای را نشان داد، در کنار همان کوره راهی که نخلیودوف  پس
ــت ایستاده  بود و به زحمت  ــالی، که مویی به رنگ کاه داش در آن پیش می رفت و طفل خردس

تعادل خود را بر پاهای چنبری لرزانش حفظ   می کرد. 
ــت که  ــت و به آن می مانس ــتری رنگ کثیفی به تن داش در این هنگام زنی که پیرهن خاکس
خاکستر بر آن پاشیده  باشند وحشت زده از کلبه بیرون دوید و فریاد زد: «واسکا! باز کجا رفتی 
ــید نخلیودوف بلایی  ــیطونک!» و طوری طفلش را بغل زد و به کلبه برد که گفتی می ترس ش

سرش بیاورد. 
ــال توس از جنگل ارباب به زندان  ــوهرش به گناه بریدن چند نه این همان زنی بود که ش

افتاده  بود. 
ــید: «خوب، حالا این ماتریونا چه؟ او  ــدند نخلیودوف پرس وقتی به کلبه ماتریونا نزدیک  ش

هم گداست؟»
پسرک لاغر سرخرو با لحنی قاطع، که حکایت از یقینش می کرد گفت: «چی؟ ماتروینا گدا 

کجا بود؟ ماتریونا مشروب قاچاق می فروشه!»
ــرکان را مرخص کرد و به راهرو و بعد به کلبه  ــید پس نخلیودوف وقتی به کلبه ماتریونا رس
ــتر نبود به طوری که یک آدم بزرگ نمی توانست روی  ــد. کلبه پیرزن شش آرشین بیش وارد ش
ــودوف با خود گفت: «طفلک  ــود بخوابد و پایش را دراز کند. نخلی ــت بخاری ب تختی که پش
ــتگاه  ــاده!» تقریبا تمام فضای کلبه را دس ــت زاییده و بعد بیمار افت ــن تخ ــا روی همی کاتیوش
ــرش به سر در کوتاه کلبه خورد  ــد و س ــغال  کرده  بود و وقتی نخلیودوف وارد ش جولاهی آش

پیرزن و بزرگ ترین نوه اش که دخترکی بود داشتند تار بر آن می بستند. 
ــتابان به کلبه بازگشته و پشت سر او در درگاه ایستاده دست  دو نوه دیگر به دنبال ارباب ش

به چهارچوب در گرفته  بودند. 
ــر گفت: «با کی  ــده  بود با لحن تش پیرزن، که خلقش تنگ بود، زیرا گره ای در کارش پیدا ش

کار داری؟»
از این گذشته چون مشروب قاچاق می فروخت به بیگانگان بدگمان بود و از آنها می ترسید. 

نخلیودوف گفت: «من مالکم. می خواستم با شما حرف  بزنم.»
ــد و با مهربانی  ــراپا عوض ش ــاکت ماند. بعد ناگهان س پیرزن در صورت او زل  زده کمی س
ــرویی مجازینی گفت: «وای خاک تو سرم! تویی شاهِ  پسرا؟ من پیر خرفتو بگو  دروغین و خوش
که بجا نیاوردمت! گفتم لابد یه غریبه اس راه گم کرده یا اومده اسباب دردسر بشه! وای خدا 

رو شکر نمردم و دیدمت!»
ــان زن لاغری در درگاه آن  ــودوف نگاهی به در بازمانده کرد، که بچه ها و پشت سرش نخلی
ــت نحیف و بیمار، که با وجود بیماری لبخند  ــتاده  بودند و زن طفل کوچکی در بغل داش ایس

می زد. گفت: «می خواستم دو کلمه خصوصی با شما حرف  بزنم.»
ــون؟ ندیده دیدین؟ ببینم این  ــرزن رو به بچه ها داد زد: «اینجا چی می خواین خبر مرگت پی

چوبم کو؟ یالا برین گورتونو گم کنین! درم پشت سرتون ببندین!»
بچه ها فرار کردند و زن لاغر نیز در را بست. 

ــود اربابه! دردت به  ــراغ من. حالا می بینم خ ــن می گم این کیه اومده س ــرزن گفت: «م پی
ــم! این سوراخی من قابل تو رو نداره، قدمت  ــن کردی! فدات ش جونم! کلبه تاریک ما رو روش

رو چشمم! بیا تصدقت، بیا اینجا بنشین! بیا حضرت اجل!»
این را که می گفت نیمکت را با گوشه پرده پنجره پاک کرد. «منو تماشا کن که می گفتم این 
غریبه کیه اومده سروقت من. حالا می بینم خود اربابه! جونم به قربونت! ما که هرچی داریم 
از تو داریم. پیر شدم و خرفت شدم، مادر! چشمم دیگه درست نمی بینه! بایس منو ببخشی!»

ــت و پیرزن جلوش ایستاد، دست راستش را ستون چانه کرده و آرنچ تیز  نخلیودوف نشس
و استخوانی آن را بر دست چپ تکیه  داده و با لحنی آهنگین گفت: 

ــاد بودی! حالا تماشاش  ــاخ شمش ــتی، اون وقتا یه ش - اما توهم دیگه خیلی جوون نیس
کن خدا مرگم بده! 

تو هم پا به سن گذاشتی! انگار تو هم دردسر داری!»
- من آمده ام یک چیزی از تو بپرسم. تو کاتیوشا ماسلاوا یادت هست؟ 

- کاتیوشا؟ معلومه که یادمه! چطور می شه یادم رفته  باشه؟ خواهرزاده ام بود... وای خدا، 
ــر دارم. پدرکم، کیه که گناه  ــه، من از قضیه خب ــک ها براش ریخت! خاطرت جمع باش چه اش
ــته باشه؟ کار جوونیست دیگه! شما با هم چای و قهوه  ــه؟ یا خجالت تزار رو نداش نکرده  باش
ــد! حرومزاده خیلی مکاره! چی می شه کرد  ــیطون نباس غافل ش می خوردین! خوب، از کار ش
دیگه! حالا تو اگه ولش کرده  بودی، حق  داشتی غصه  شو بخوری! اما بزرگی کردی و مهربون 
ــه چی کرد؟ خدا یه ذره عقل به این  ــد روبل بش دادی! اون وقت این دختر دیوون ــودی و ص ب
ــو بکنه!  ــت مثل یه خانوم زندگیش ــر نداده  بود. اگه نصیحت منو گوش کرده  بود می تونس دخت
ــای خیلی خوبی براش پیدا کردم. اما  ــه، اما من حق رو می گم! من یه ج ــرزاده منه، باش خواه
سرش خیلی باد داشت. تمکین نمی کرد. اربابشو فحش کاری کرد. تو خودت بگو! ما بیچاره ها 
که نمی شه تو روی اربابمون وایسیم. بد وبیراه بش بگیم. خوب، معلومه بیرونش  کردن. بعد 
رفت پیش یه جنگلبون. اگه عاقل بود می تونست همونجا موندنی بشه. اما نه، کله شقی کرد. 

- من می خواستم از بچه اش برایم بگویی! اینجا پیش تو زایید، نه؟ 
- بچه رو میگی، پدرکم؟ من اون وقت خوب بش فکر می کردم. کاتیوشا حالش خیلی بد 
ــل تعمیدش دادم  ــه. خودم بچه رو بردم غس بود. فکر نمی کردم دیگه بتونه از جاش بلندش
ــگاه. گفتم اگه مادر بیچاره مردنیه چرا این فرشته معصومو اینجا نگه دارم  و دادمش پرورش
ــیرش نمی دن  و عذابش بدم؟ این جور وقتا مردم کار منو نمی کنن. بچه رو نگه  می دارن و ش
ــگاه تا زنده بمونه. پول که  تا بچه بمیره! من گفتم یه کار خیر می کنم. بچه رو می برم پرورش

داریم!»
- خوب، بچه را که دادید یک شماره ندادند؟ 

ــیده  ــماره ام دادن! اما طفل معصوم زود مرد. زنک به من گفت بچه رس - چرا پدرکم، ش
و نرسیده مرد. 

- زنک کیست؟ 
ــمش  ــکارودنایه. کارش همین بود. اس ــگاه دیگه! مال س ــون که بچه رو برد پرورش - هم
ــو داد به تو! زن باعرضه ای بود. فکرمی کنی چه کار می کرد؟ بچه بش  مالانیا بود. اما عمرش
ــیر می داد تا چند تا بشن و ببردشون. سه تا چهارتا که  ــت، ش می دادن. بچه ها رو نگه  می داش
ــو خوب بلد بود. یه گهواره بزرگ داشت  ــدن با هم می بردشون مسکو پرورشگاه. کارش می ش
ــون  ــت. بچه ها رو طوری توش می خوابوند که سراش ــته  ام داش ــدر دو تا گهواره! یه دس به ق
ــط پهلوی هم. تا به سر و صورت هم لگد نزنن. این  ــه و پاهاشون وس ــه گهواره باش چهار گوش
جوری چهار تا چهارتا می بردشون. یکی یه پستونک ام می ذاشت تو دهنشون تا طفلکیا جیغ 

نکشن.»
- خوب، بعد؟ 

ــت تا  ــه کاترینا رم اون برد. اما دو  هفته ای پیش خودش نگهش داش ــی دیگه، بچ - هیچ
چند تا بچه جمع شن! 

نخلیودوف پرسید: «خوب، بگو بچه سالم و سرحال بود؟»
- مثل یه تیکه ماه، همچنین بچه ای هیچ جا پیدا نمی کنی!» و با چشم پیرش چشمکی به 

او زد و افزود: «عین خودت، پدرکم!»
- پس چرا مرد؟ لابد خوب غذا بش نداده  بوده!»

ــوخته  بود! آنقدر غذا بش می داد  - چه غذایی پدرکم! مال خودش که نبود. دلش چه س
ــت. بچه را زنده به  ــکو که رسید مرد. مدرکم داش ــه! گفت به مس ــگاه برس که زنده به پرورش

پرورشگاه رسونده  بود. زنک با کله ای بود!»
و این تمام چیزی بود که نخلیودوف درباره فرزندش دانست. 

 پی نوشت ها: 
۱- چنانکه می دانید مقیاس وسعت زمین با شمار بندگان مردی که به آن زمین تعلق داشتند 

سنجیده می شد. 
۲- کواس نوشابه ای  است اندکی الکلی، که از تخمیر جو و نان های کهنه که کسی نمی خورد 

و گاهی میوه های ترس. نوشابه فقیرانه ای  است.

ــته ثروتمندی بود، که از ۱  ــواده آبرومند و در گذش ــرگی یویچ ایخ مینیف از خان ــکلای س نی
ــده از پدر و  ــر بن ــامل صدوپنجاه س ــده    بود. با این حال املاک آبادی ش ــاز بیچیز ش دیرب
ــت نظام درآید و به  ــت که تصمیم گرفت به خدم ــالی داش مادرش به ارث برده بود. بیست س
ــت. کارها همه به خیر و با موفقیت می گذشت تا اینکه سال  ششم خدمتش،  ــته سوار پیوس رس
ــب بعد  ــب تا صبح بیدار ماند. ش ــت در قمار باخت. آن ش ــب نافرجام هرچه داش در یک ش
ــت و این آخرین چیزی بود که برایش  ــبش را به داو گذاش ــت و اس ــر میز بازی نشس دوباره س
ــد و به این کار  ــه برنده بود، بعد ورقی دیگر، که آن هم برنده ش ــید، ک ــده بود. یک ورق کش مان
ادامه داد و ظرف نیم ساعت یک پارچه از املاکی را که شب پیش باخته  بود باز به دست آورد 
ــامل پنجاه سر بنده بود. آن وقت از  ــماری ش و این آبادی ایخ مینیوکا۱ بود که بنا به آخرین سرش
ــید و روز بعد از خدمت ارتش کناره  گرفت. اما املاکی شامل صد  سر بنده اش  ــت کش بازی دس
ــت. دو ماه بعد با درجه ستوانی از قید ارتش آزاد شد و سر  ــته  بود، بی بازگش را پای بازی گذاش
ــان نیاورد و اگر  ــز از ماجرای باختش کلمه ای بر زب ــود رفت و تا آخر عمر هرگ ــک خ آب و مل
دوستی می خواست یاد این ماجرای سیاه را زنده کند، با وجود سلامت نفسش که معروف بود، 
بی چون و چرا پیوند دوستی اش را با او وامی برید. باری با اهتمام بسیار به ملک داری پرداخت 
ــیزه  بی چیزی بود از  ــومیلوا ازدواج کرد، که دوش ــت که با آنا آندره یونا ش ــال داش و سی وپنج س
ــیون  ــتان در یک پانس ــت خالی به خانه او آمد. اما با وجود بی چیزی در مرکز اس نجبا و با دس
ــراف درس  خوانده  بود و این پانسیون زیر نظر بانوی فرانسوی مهاجری به  ــیزگان اش ویژه دوش
ــیون  ــا آندره یونا تمام عمر می نازید به اینکه از این پانس ــد. آن ــام خانم مون روِش اداره می ش ن
بیرون آمده است، گیرم هیچ معلوم نبود که آنجا چه  آموخته است. نیکلای سرگی یویچ در اداره 
ــد به طوری که مالکان مجاور در کار ملک داری از او چیز می آموختند.  ــیار کاردان ش ملک بس
ــاندرویچ والکونسکی مالک واسیلی یوسکایه،  ــالی که گذشت ناگهان پرنس پیوتر الکس چند س
ــی ملک خود آمد.  ــت از پترزبورگ به سرکش ــر بنده داش که مجاور ایخ مینیوکا بود و نهصد س
ــیار جلب کرد. این پرنس سنی نداشت ولی  ــر آن نواحی توجه بس ــتا در سراس آمدن او به روس
ــد به حسابش آورد. پایه اجتماعی بلندی داشت و روابطش با متنفذان  دیگر جوان هم نمی ش
ــه مهم تر اینکه زن  ــت و از هم ــرد خوش صورت و جذابی بود و ثروت کلانی داش ــرم بود. م گ
ــت. گفته می شد که  ــیار داش ــیزگان منطقه البته اهمیت بس ــت و این برای بانوان و دوش نداش
ــتقبال گرمی از او کرده است و  ــتان اس ــت در مرکز اس ــبت دوری نیز با او داش ــتاندار، که نس اس
ــت و  ــیدای خود ساخته اس ــتان را ش ــرویی و دلبری هایش همه بانوان مرکز اس پرنس با خوش
ــای پترزبورگ  ــان ترین نمونه های نجب ــن پرنس یکی از درخش ــا. خلاصه ای ــور حرف ه از این ج
ــری به شهرستان می زدند، ولی وقتی می زدند سفرشان رویداد  ــیار به ندرت س بود. امثال او بس
ــبت به کسانی که  ــد. اما این پرنس آدم چندان مهربانی نبود، خاصه نس ــمرده می ش مهمی ش
ــت. به کسانی هم که پایه اجتماعی شان را، ولو اندکی، پایین تر از خود  احتیاجی به آن ها نداش
ــدن کرد از راه ادب  ــن رو لازم ندید که وقتی از ملک خود دی ــی نمی کرد. از ای ــمرد اعتنای می ش
سری هم به همسایگان خود بزند و با آن ها آشنا شود و از این راه دشمنان بسیاری برای خود 
ــرگی یویچ برود همه  ــبب وقتی ناگهان به فکر افتاد که به دیدن نیکلای س ــید. به این س تراش
ــیار تعجب کردند. البته نیکلای سرگی یویچ یکی از نزدیکترین همسایگانش بود. پرنس در  بس
خانواده ایخمی نیف بر دل همه اثر بسیار گذاشت. زن و شوهر را و خاصه آنا آندره یونا را واله 
ــان می رفت  ــد و هرروز به خانه ش ــید که با آنها صمیمی و خودمانی ش خود کرد. طولی نکش
ــت و حکایاتی  ــوخی می کرد و بذله می گف ــه  مهمانی می خواند. ش ــه خانه خود ب ــا را ب و آنه
خنده آور نقل  می کرد و با پیانوی بدصداشان آهنگ می نواخت و آواز می خواند. حیرت نیکلای 
ــرگی یویچ و زنش حدی نداشت. او و زنش هیچ نمی فهمیدند که مردم چطور می توانند بر  س
ــرش بد بگویند. حال آنکه همه  ــخصی چنین صاحبدل و مهربان بد قضاوت  کنند و پشت س ش
ــمردند و در این داوری  ــند و دیرجوش می ش ــایگان یک صدا او را مردی متکبر و خودپس همس
ــرگی  یویچ شده بود که  ــیفته نیکلای س ــتی ش بر او اصرار می ورزیدند. پیدا بود که پرنس به راس
مردی ساده دل و درستکار و شریف و بی غرض بود. البته راز پنهان پرنس به زودی آفتابی شد. 
ــر خود را، که آلمانی فاسد و نادرست و عیاشی  ــکایه آمده بود که مباش پرنس به واسیلی یوس
ــاورز پرمدعایی بود، که با موهای سفید و بینی عقابی و عینک  ــر کش بود مرخص کند. این مباش
ــتش کج بود  ــخص می نمود و احترام القامی کرد. ولی با همه این ویژگی ها دس روی آن متش
ــکنجه کشته بود. اما عاقبت  ــته چند نفر از بندگان را زیر ش و بی محابا می دزدید و از اینها گذش
ــتی و شرف  ــدت رنجید و درباره درس ــخت بر او گران آمد و به ش مچش را گرفتند. این حال س
ــوایی. پرنس پس از راندن او مباشری  ــد و با رس ــخن داد، اما از کار برکنار ش آلمانی اش داد س
ــرگی یویچ را برای این منظور انتخاب کرد، زیرا او مردی کاردان بود و  ــت و نیکلای س می خواس

ــتی اش البته هیچ تردیدی روا نبود. ظاهرا پرنس ترجیح  می داد  ــریف و از بابت درس ــیار ش بس
ــرگی یویچ در عالم دوستی خود برای این کار داوطلب شود اما چون نشد، پرنس  که نیکلای س
ناگزیر یک روز رسما به او پیشنهاد کرد و پیشنهادش شکل تقاضایی دوستانه داشت، در نهایت 
تواضع. ایخ مینیف اول نمی خواست زیر بار برود ولی مواجب قابل توجهی که با این کار همراه 
ــس آخرین دودلی های ایخ مینیف را از  ــده پرن بود آنا آندره یونا را فریفت و محبت دوچندان  ش
ــناس تیزبینی بود. طی مدت  ــیده  بود. باید گفت که آدم ش ــان برد. پرنس به منظور خود رس می
ــروکار دارد و فهمیده  بود  ــف پی  برده  بود که با چه جور آدمی س ــنایی اش با ایخ مینی کوتاه آش
ــتی و دام های عاطفی می شود فریفت. دانسته  بود  ــرگی یویچ را فقط از راه دوس که نیکلای س
ــت. او  ــه جاذبه پول در این عرصه چندان موثر نیس ــد دل او را مجذوب خود کند وگرن ــه بای ک
ــه به او اعتماد  کند و دیگر نیازی  ــته و برای همیش ــت که بتواند چشم بس ــری می خواس مباش
ــتی نیز جز این قصدی نداشت.  ــد که خود به واسیلی یوسکایه سری بزند و به راس ــته  باش نداش
ــش یقین یافته  بود.  ــاخته  بود که او حقیقتا به صمیمیت ــیفته خود س ایخ مینیف را به قدری ش
ــاده دل و شاعرمنش و خیال پردازی  ــرگی یویچ یکی از نیک نهادان روزگار بود. مرد س نیکلای س
ــاک پاکند و به قدری  ــانِ این خ ــود از گوهران درخش ــود، که به رغم هرچه درباره آنها گفته  ش ب
ــتند به طیب خاطر  ــی دل بس ــت به چه علت) به کس ــد که همین که (گاهی معلوم نیس خوبن

بنده اش می شوند و کار دوستی را گاهی به جایی می رسانند که مضحک می نماید. 
سال ها گذشت. ملک پرنس بسیار آباد شد. مناسبات میان مالک و مباشرش، بی کوچکترین 
ــک و جدی و محدود به  ــی از جانب این یا آن، ادامه  یافت، اما دیگر از نامه نگاری خش اختلال
ــرگی یویچ به هیچ روی دخالت  ــت. پرنس در تصمیم های نیکلای س ــور ملک فراتر نمی رف ام
 نمی کرد و فقط گاهی توصیه هایی به او می کرد که با راحتی اجرا و بجابودن و سودآوری شان 
ــای بی حاصل گریزان  ــود که پرنس نه فقط از هزینه ه ــه حیرت می انداخت. پیدا ب ــر را ب مباش
ــالی  ــت. پنج س ــیار داش ــمی خاص و در جمع مال حرص بس ــود ش بود، بلکه در تحصیل س
ــرگی یویچ فرستاد برای  ــم نیکلای س ــکایه وکالتنامه ای به اس ــیلی یوس بعد از آمدنش به واس
ــر بنده بود. نیکلای  ــامل چهارصد س ــیار آباد و ش ــتان، که بس خرید ملک دیگری در همان اس
ــایعاتی که در خصوص  ــاد بود. از موفقیت های پرنس و ش ــیار ش ــرگی یویچ از این بابت بس س
ــرفت هایش در جامعه می شنید چنان صمیمانه به وجد می آمد که گفتی از  کامیابی ها و پیش
درخشش برادرش. اما شادمانی او زمانی به اوج خود رسید که پرنس کاری کرد که از اعتماد 
فوق العاده اش به او نشان داشت. حالا ببینید چه جور... ولی اینجا ناگزیر باید جزییات خاصی 
ــی از مهم ترین  ــود گفت پرنس یک ــکی را ذکر کنم. زیرا می ش ــن پرنس والکونس ــی ای از زندگ

ــی زن گرفته  بود، آن هم به طمع ۲ اشخاص این داستان است.  ــن گفتم که پرنس بیوه بود. در آغاز جوان ــش از ای پی
ــتند ارثی  ــکو بودند و دیگر ثروتی نداش ــاکن مس ثروتِ عروس. از پدر و مادر خود که س
ــکایه (ملک موروثی اش) زیر بار گرو روی گرو  ــده  بود. واسیلی یوس ــد نصیبش نش که ارث باش
ــر به آسمان می زد، به طوری که پرنس در بیست ودو سالگی  بود. و بدهی های مربوط به آن س
ــده  بود، زیرا  ــکو کارمند اداره ای ش برای امرار معاش ناچار به خدمت دولت درآمده  و در مس
ــی کهن تبار»۲ یا  ــی خود را همچون «گدای ــت و زندگی اجتماع ــت نداش یک کاپک هم در دس
ــده ای که پدرش  ــت از راه ازدواج با دخترِ در خانه مان ــرده  بود. عاقب ــروع ک ــی پابرهنه ش پرنس
ــه پدر عروس بابت  ــود از مخمصه بیرون  آمد. بگذریم ک ــومات ب ــیار ثروتمند و تیولدار رس بس
جهیزیه دخترش او را فریب  داد. اما هرچه بود پرنس توانست از این راه میراث خود را از گرو 
ــوادی  ــده  بود کوره س ــامانی بگیرد. بازاری زاده ای که نصیبش ش آزاد کند و برپا خیزد و سروس
ــروته دار بر زبان آورد. از این گذشته بسیار زشت رو  ــت و نمی توانست یک جمله س بیش نداش
ــان بود و پرنس از  ــمرد این بود که نیک نهاد و بی زب ــد برایش ش ــود و تنها خصلتی که می ش ب
ــیار می کرد. بعد از یک سال زندگی این زن را  ــت و شلتاق بس ــود می جس این دو خصلت او س
ــکو  ــومات در مس ــت پدرزن، یعنی همان تیولدار رس ــری که برایش آورده  بود روی دس با پس
ــتفاده از نفوذ یکی از بستگان متنفذ  ــته  بود با اس ــمت مهمی، که توانس ــت و خود، با س گذاش
ــتان... به مأموریت رفت. جانش در عطش  ــت و پا کند به شهرس پترزبورگی اش برای خود دس
ــتاره می جوشید و از آنجا که با زنی  ــیدن به مقام های عالی و گرفتن نشان و س ــرفت و رس پیش
ــت طوری که باب طبعش بود زندگی کند و نه  ــده بود نه در پترزبورگ می توانس که نصیبش ش
ــروع   ــتان ش ــکو، تصمیم گرفت که در انتظار فرصت بهتر خدمت خود را از شهرس حتی در مس
ــش حرام کرده  بود و چیزی  ــویی زندگی را بر زن ــال اول زناش کند. می گویند پرنس در همان س
ــرگی یویچ را به  ــه نیکلای س ــایعات همیش ــه زن بیچاره از ذلت دق  کند. این ش ــده  بود ک نمان
ــیار حق را البته به پرنس می داد و تاکید  می کرد که  ــه با حرارت بس ــم  می آورد. او همیش خش
ــسِ بازاری تبار بعد از هفت سال درگذشت  ــبد. اما پرنس وصله رفتار رذیلانه به پرنس نمی چس
ــیار  و پرنسِ از قید عیال آزاد، فورا به پترزبورگ بازآمد و حتی در محافل اعیان جلب توجه  بس
ــانی بهره مند بود.  ــت و از ویژگی های درخش ــود و ثروتی داش ــوز جوان و جذاب ب ــرد. او هن ک
ــوری که در محافل  ــاط، به ط ــیار بانش ــنج و نکته گوی باذوقی بود و بس ــد آدم سخن س بی تردی
ــمرده  نمی شد، که به طمع مقام و حمایت بزرگان آمده  باشد بلکه  بزرگان نوواردِ نامجویی ش
ــتی جاذبه ای  ــتاده و از دیگران بی نیاز. می گفتند که به راس ــخصی می نمود بر پای خود ایس ش
فریبا داشت، توانی چیرگی جو و نیرومند. بانوان فورا مجذوبش می شدند. مثل ریگ پول خرج 
ــابگر بود و قدر هر پشیزش را می دانست، چنانکه کارش به بخل  می کرد و هرچند که ذاتا حس
ــخاصی که مصلحت می دید کلان می باخت و خم بر ابرو نمی آورد.  ــید، در قمار به اش می رس
ــاختن آینده خود قدم های  ــد تفریح به پترزبورگ نیامده  بود. آمده  بود تا در راه س ــا او به قص ام
ــکی  ــد. کنت نایینس ــتوار کند و در این کار موفق ش بلند بردارد و بنیاد قدرت و ثروت خود را اس
ــد قابل اعتنایش  ــر در او خواهش گری طفیلی منش می دی ــاوند متنفذش که اگ ــان خویش هم
ــمرد به دیدن موفقیت درخشان او در مجالس اعیان تعجب کرد و نه فقط ممکن، بلکه  نمی ش
ــته و لازم دید که گرامی اش دارد و مورد التفات خاص خویش اش قرار دهد تا جایی که  شایس
پسرک هفت ساله اش را در خانه خود پذیرفت و تربیتش را زیرنظر گرفت. این رویدادها مقارن 
ــرانجام با وساطت  ــد. س ــنا ش ــکایه آمد و با ایخ مینیف آش زمانی بود که پرنس به واسیلی یوس
ــمت بسیار مهمی در یکی از مهم ترین سفارتخانه های روسیه به خارج رفت. از این  کنت با س
زمان به بعد شایعاتی که درباره زندگی او شنیده  می شد با تاریکی ابهام آمیخته  بود. می گفتند 
ــتی  ــت اما هیچ کس از کم و کیف این ماجرا به درس ــتی درگیر بوده  اس ــا در ماجرای زش در اروپ
ــته  بود ملکی چهارصدبنده ای بخرد، که پیش از  ــت. مسلم این بود که توانس چیزی نمی دانس
ــال ها بعد با پایه ای عالی از اروپا بازگشت و فورا در پترزبورگ سمت بسیار  این ذکرش رفت. س
مهمی به او داده شد. در ایخ مینیفکا شایع شد که در نظر دارد بار دیگر ازدواج  کند و از راه این 
ــخص و متنفذ و ثروتمندی خویشاوند شود. نیکلای سرگی یویچ،  ــیار متش ازدواج با خانواده بس
ــد!» در آن  ــه زودی از رجال طراز  اول خواهد ش ــت به هم مالان می گفت: «ب ــحالی دس از خوش
ــگاه می رفتم و به یاد دارم که ایخ مینیف نامه ای به من  زمان من در پترزبورگ بودم و به دانش
نوشت و از من خواست تحقیق  کنم که آیا شایعه ازدواجش اعتباری دارد یا نه. به پرنس هم 
ــت که مرا زیر بال بگیرد. اما پرنس به نامه اش جوابی نداد. من  ــت و از او خواس نامه ای نوش
فقط دانستم که پسر او، که ابتدا در خانه کنت و زیرنظر او بزرگ می شد به «لیسه»۳ رفته و در 
ــت. این را به ایخ مینیف نوشتم و نیز افزودم، که این پسر  ــالگی دیپلم علمی گرفته  اس نوزده س
ــت و دردانه پدر است و پرنس از هم اکنون در فکر آینده اوست. اینها را از دوستان  نازلوببه ایس
دانشجوی خود شنیده  بودم که پرنس جوان را می شناختند. در این هنگام نامه ای از پرنس به 

نیکلای سرگی یویچ رسید، که اسباب تعجب فراوانش شد. 
ــرگی یویچ از نامه نگاری  ــاره  کردم، در روابطش با نیکلای س پرنس، چنانکه پیش از این اش
ــی زد، ولی در این نامه با لحنی  ــاوز نمی کرد و جز درباره امور اداره ملک حرفی  نم ــک تج خش
ــته  و شکایت  کرده  ــتانه، به تفصیل و بی پرده، از وضع زندگی خانوادگی خود نوش ــیار دوس بس
 بود، که پسرش با رفتار ناشایسته اش اسباب اندوه او شده  است. البته می داند که شیطنت های 
کودکانه او را هنوز نباید زیاده جدی گرفت (پیدا بود که می خواهد از پسرش دفاع کند) ولی او 
تصمیم  گرفته  است که فرزندش را مجازات  کند و بترساند و فکر کرده  است که مدتی او را به 
ــتد تا زیر نظر و مراقبت او، یعنی ایخ مینیف، سربه راه شود. نوشته  بود که امیدش  ــتا بفرس روس
به نیکلای سرگی یویچ عزیز و «بسیار پاک نهاد و نجیب و خاصه آنا آندره یونای مهربان» است، 
ــتا آموزش  دهند و ذهن  ــرش را در خانواده خود بپذیرند و او را در خلوت روس که فرزند سبکس
آشفته اش را با نور عقل سلامت و متانت ببخشند و اگر ممکن باشد دوستش بدارند و خاصه 
ــتوار و نجات بخشی را که برای زندگی انسان بسیار  ــری اش را اصلاح کنند و «اصول اس سبکس

ــت که ایخ مینیف پیر این مسوولیت را با شادمانی بسیار  ــت به او القا کنند.» بدیهی اس لازم  اس
ــتقبال کردند.  ــاز همچون فرزند خود از او اس ــوان آمد و آن ها با آغوش ب ــت و پرنس ج پذیرف
ــید که نیکلای سرگی یویچ سخت به او علاقه مند شد به طوری که محبت اش به او  طولی نکش
ــا نبود و حتی بعدها، پس از قطع رابطه قطعی با پدر  ــتگی اش به دخترش ناتاش کمتر از دلبس
ــی پتروویچ  ــادی یاد می کرد (او پرنس جوان الکس ــای۴ خود با ش او، همچنان گاهی از آلیوش
ــر خوشروی شیرینی بود:  ــی پتروویچ براستی پس ــا می نامید). الکسِ را مثل فرزند عزیزی آلیوش
ــاط و  ــراپا نش ــاس و در عین حال س ــیار زیبارو و نرم دل و مثل دختری لطیف خو و نازک احس بس
ــنه محبت بود و راست  ــوده. تش ــت و دلی بر عواطف والا گش ــاده دلی. روحی آینه  گون داش س
ــتش داشتند. با وجود  ــناس، به طوری که در خانه ایخ مینیف همه همچون بتی دوس و حق ش
ــت هنوز کودکی بیش نبود. به دشواری می شد تصورکرد که  ــالی که از سنش می گذش نوزده س
ــد. می گفتند پسر در پترزبورگ  ــتا تبعید کرده  باش ــه نازپروردش را به روس پرنس، این جگرگوش
ــت دولت نمی رفته  ــر بار ورود به خدم ــری می گذرانده و زی ــود را به بطالت و سبکس ــت خ وق
ــرگی یویچ در این خصوص از  ــندی پدرش بوده است. نیکلای س ــت و همین موجب ناخرس  اس
ــته  ــاندرویچ در نامه خود نخواس ــا پرس وجویی نکرد زیرا پیدا بود که پرنس پیوتر الکس آلیوش
ــتین تبعید پسرش به روستا چیزی بگوید. البته شایعاتی درباره سبکسری های   بود از علت راس
ــا، درباره برخی روابطش و دعوتی به دوئل و نیز باخت کلانی در قمار بر  ــودنی آلیوش نابخش
ــت. بعضی هم  ــا در مال غیر تصرف کرده  اس ــود و حتی بعضی می گفتند که آلیوش ــا ب زبان ه
می گفتند که دورکردن آلیوشا از پترزبورگ نه به سبب گناهی بوده که مرتکب شده  باشد، بلکه 
ــت. نیکلای  ــندانه اش این کار را لازم دانسته اس ــابگری های خودپس پدرش، از راه بعضی حس
ــق اخیر را با انزجار رد می کرد، خاصه به این سبب که آلیوشا، گرچه دوران  ــرگی یویچ این ش س
کودکی و نوجوانی اش را دور  از پدر گذرانده  بوده، او را عاشقانه دوست  می داشت و با شوق و 
ــیار از او حرف می زد و پیدا بود که کاملا تحت نفوذ عاطفی اوست. آلیوشا گاهی  ــیفتگی بس ش
که بند زبانش سست می شد از کنتسی نیز حرف  می زد که او و پدرش در به دست آوردن دلش 
ــت  ــا، در این عرصه از پدرش موفق تر بوده اس ــت می کرده اند ولی او، یعنی آلیوش ــا هم رقاب ب
ــتان این رقابت را با شوق و  ــه داس ــدید پدرش شده است. او همیش ــم ش ــباب خش و همین اس
ــادمانه شرح  می داد اما نیکلای سرگی  یویچ هر  ــاده دلی کودکانه ای، همراه با قهقهه های ش س
ــایعه قصد پدرش را نیز به ازدواج مجدد  ــا ش ــرح این ماجرا را کوتاه می کرد. آلیوش بار فورا ش

تایید می کرد. 
ــر  برد. در تاریخ مقرر به پدرش نامه می نوشت،  ــال در این تبعید به س ــا نزدیک یک س آلیوش
نامه هایی همه احترام و بسیار معقول. عاقبت به قدری به زندگی در واسیلیوسکایه خو گرفت 
ــتا از پیش به ایخ مینیف  ــتا آمد (و البته رفتن خود را به روس ــتان به روس که چون پرنس تابس
ــتر در  ــت بیش ــت اجازه  دهد که تا ممکن اس اطلاع  داده  بود) جوان تبعیدی خود از او خواس
روستا بماند و کوشید به او بقبولاند که رسالتش زندگی در روستاست. دلبستگی های آلیوشا و 
تصمیم هایی که می گرفت از طبع بسیار پذیرا و دل پرمحبت و نازک خویی و نیز سبکسری اش 
ناشی بود که گاهی او را به کارهایی احمقانه می کشانید و این حال به سبب سستی شدید  اراده 
و آمادگی فوق العاده اش بود برای تسلیم به هر نفوذ غیر. پرنس خواهش پسرش را با اندکی 
ــده  بود، چنانکه  ــخت عوض  ش ــاندرویچ به طور کلی س بدگمانی گوش کرد. پرنس پیوتر الکس
ــناخت. این بار پرنس در کارهای  ــرگی یویچ به زحمت «دوست» پیشین خود را بازش نیکلای س
ــته دخالت  می کرد و سخت بهانه جو شده بود. در رسیدگی  ــرگی یویچ برعکس گذش نیکلای س
به حساب های ملک آزمندی و لئامتی زشت و خاصه بدگمانی غیر قابل توجیهی از خود نشان  
ــید که این حال  ــیار دردناک بود. مدتی کوش می داد و این رفتار او برای ایخ مینیف نیک نهاد بس
ــاس خود را خطا انگارد و باور نکند. این بار سفر پرنس کاملا برعکس بار  را نادیده  گیرد و احس
اول، یعنی دیدار چهارده سال پیشش از واسیلی یوسکایه گذشت. این بار به دیدار یک یک مالکان 
مجاور- البته مالکان بزرگ- رفت و به عکس به دیدن نیکلای سرگی یویچ نیامد و رفتارش با او 
ــتش. واقعه ای پیش  آمد که هیچ انتظارش نمی رفت و میانه پرنس  رفتار اربابی بود با زیردس
ــد که طرفین  ــخت به هم  خورد. گفته می ش ــکاری س ــرگی یویچ بی هیچ علت آش و نیکلای س
ــکایه را با بیزاری  ــم زده اند. ایخ مینیف واسیلی یوس ــیار تند و اهانت آمیزی به ه حرف های بس
ترک کرد، اما کار به این تمام  نشد. شایعات زشتی در اطراف بر زبان ها افتاد. می گفتند نیکلای 
ــته  است که از ضعف  ــرگی یویچ همین که به احوال و اخلاق پرنس جوان پی برده می خواس س
ــال داشت) توانسته است  ــا (که در آن زمان هفده س او به نفع خود بهره  گیرد و دخترش ناتاش
ــازد و سرانجام به یقین گفته می شد که دلباختگان از  ــاله را دلباخته خویش س جوان بیست س
ــتای گریگوریوو واقع در  ــته اند و می خواهند در روس ــان وقت قرار و مدار کار خود را گذاش هم
پانزده ورستی واسیلی یوسکایه، به ظاهر پنهان از پدر و مادر دختر ازدواج کنند، اما در حقیقت 
پدر و مادر دختر البته از جزییات کار خبر دارند. خلاصه اینکه وراجی هایی که لغزگویان بخش، 
از زن و مرد، در اطراف این داستان درهم بافتند در یک کتاب نمی گنجید. اما عجیب تر از همه 
این بود که پرنس همه این وراجی ها را کاملا باورکرد و در پی نامه بی امضایی که از شهرستان 
به پترزبورگ رسیده  بود به واسیلی یوسکایه آمد. البته هر کس که ولو اندکی به احوال نیکلای 
سرگی یویچ آشنا بود یک کلمه از افترا هایی را که مغرضان به او می زدند باور نمی کرد. باوجود 
ــی  ــق معمول، همه به جنب و جوش افتادند، همه در بدگویی  و لغزخوانی از هم پیش ــن طب ای
می جستند، همه سرمی جنباندند و... همه او را محکوم  می کردند. اما ایخ مینیف طبعی والاتر 
از آن داشت که از دخترش در مقابل غرض ورزان دفاع  کند و آنا آندره یونا را نیز  تاکید منع  کرد 
که هیچ گونه توضیحی در این خصوص به مدعیان همسایه ندهد. اما خود ناتاشا، که این جور 
ــود گفت که از این تهمت ها و یاوه پردازی ها هیچ خبر  ــده بود تا یک سال بعد می ش ــیاه رو ش س

نداشت. ماجرا را با اهتمام بسیار از او پنهان  داشته بودند. 
در این اثنا کدورت پیوسته ریشه گیرتر می شد. «مصلحان خیراندیش! و غمگساران مهربان» 
ــدند و آنقدر گفتند و گفتند، تا عاقبت به پرنس  ــاهدانی پیدا ش ــتند. افشاگران و ش بیکار ننشس
ــال ها به هیچ روی  ــرگی یویچ طی این س ــری نیکلای س ــد که نحوه اداره ملک و مباش قبولاندن
ــت. علاوه بر این مدعی شدند که نیکلای  ــازگار نبوده اس ــرافت و امانت س نمونه و با موازین ش
ــل نقره اختلاس   ــر فروش یک قطعه جنگل دوازده هزار روب ــال پیش، بر س ــرگی یویچ سه س س
ــلاس ارائه  دهند. تازه  ــر در تایید این اخت ــن و قانونا معتب ــت و می توانند مدارک روش کرده  اس
ــمی به امضای پرنس نداشته و  ــرگی یویچ برای این معامله هیچ گونه وکالتنامه رس نیکلای س
ــت که این معامله لازم  بوده  و  این کار را به صلاحدید خود کرده و بعد به پرنس قبولانده  اس
ــیده ارائه  کرده  است. مسلم  ــیار کمتر از مبلغی که به راستی به دستش رس ــابی بس مفاصاحس
ــرای محض بود ولی پرنس همه  ــد، افت ــت که این حرف ها همه، چنانکه بعدها معلوم  ش اس
ــرگی یویچ را دزد خوانده  بود. ایخ مینیف این اهانت  ــهود نیکلای س را باور کرده و در حضور ش
ــاجره ای وحشتناک انجامیده  و  ــدت به او جواب  داده  بود و کار به مش را برنتابیده و با همان ش
ــیده  شده  بود. نیکلای سرگی یویچ، که سندی برای اثبات بی گناهی خود  به زودی به دادگاه کش
ــتیبان بانفوذی، که در این گونه ماجراها واجب  ــت نداشت و از آن مهم تر از هرگونه پش در دس
ــت محروم و در امور دادگستری بی تجربه بود قافیه را باخت. احتمال احقاق حقش بسیار  اس
ــته همه چیز را رها کرد و تصمیم  گرفت که به  کم بود. ملکش را ضبط  کردند. پیرمرد سرگش
ــتان به  ــه تکاپو افتد و کارهای خود را در شهرس ــخصا برای دفاع از خود ب ــورگ  آید و ش پترزب
ــت.  ــپرد. ظاهرا پرنس به زودی دریافت که ایخ مینیف را به  ناحق آزرده  اس وکیل باتجربه ای س
ــتی باقی نبود و پرنس که  ــدید بود که هیچ جایی برای آش اما رنجیدگی از دو طرف به قدری ش
سخت خشمگین بود از هر وسیله ای سود می جست که دعوا را به نفع خود به نتیجه برساند، 

یعنی در حقیقت حریف را از هستی ساقط  کند. 
پی نوشت ها: 

ــد، یا آن یکی واسیلیفسکی آباد.  ــم دهش ایخ مینیف آباد می ش ۱- اگر ایخ مینیف ایرانی بود اس
اما ترجمه اعلام درست نیست و از این گذشته با فضای خارجی داستان سازگار نمی بود. 

۲- برگرفته از یکی از اشعار نکراسف. 
۳- اینجا «لیسه» (دبیرستان) اسم عام نیست، بلکه اسم آموزشگاه بسیار معتبری بوده  است، 
ــط الکساندر اول تاسیس شد به منظور تربیت و آموزش فرزندان ذکور اشراف  که در ۱۸۱۱ توس
ــوند. مثلا پوشکین از همین مدرسه  ــتگاه اداری تربیت ش که برای احراز مقام های عالی در دس
ــتان» ترجمه نکردم، زیرا اسم خاص  ــت. به همین دلیل آن را «دبیرس ــده اس فارغ التحصیل ش

است. 
۴- آلیوشا مصغر محبت آمیز الکسی است. 

بخشی از رمان منتشرنشده لئو تالستوی

رستاخیز
بخشی از  رمان منتشرنشده فیودور داستایفسکی

ذلیل شدگان و اهانت دیدگان

گروه ادبیات: «رسـتاخیز» و «ذلیل شدگان و اهانت دیدگان»، 
به ترتیب عناوین رمان هایی از تالسـتوی و داستایفسـکی اند 
که در آینده نزدیک با ترجمه سروش حبیبی به فارسی منتشر 
خواهند شد. تالستوی و داستایفسکی از مهم ترین چهره های 
ادبیات روسیه و البته جهان هستند که از سال ها پیش در ایران 
شـناخته شـده اند و مترجمان مختلفی سراغ ترجمه آثارشان 
رفته انـد. سـروش حبیبی که سـال ها اسـت ترجمـه ادبیات 
روسیه را به صورت پروژه ای دنبال می کند، تاکنون آثار مهمی 
از ادبیـات روسـی را بـه فارسـی برگردانـده و در حال حاضر 
بـه ترجمـه «رسـتاخیز» و «ذلیل شـدگان و اهانت دیـدگان» 

مشـغول است. «رسـتاخیز» که قرار است توسـط نشر نیلوفر 
منتشـر شـود، رمانی اسـت مربوط به دوره پختگی تالسـتوی 
کـه به جز ویژگی هـای ادبی اش به  لحاظ بـار اخلاقی موجود 
در آن، اهمیـت زیادی دارد؛ قهرمان «رسـتاخیز» صادقانه با 
وجدانش مواجه می شود و بار گناهانش را به دوش می کشد. 
تالسـتوی در این رمان انحرافات اخلاقی جامعه را به تصویر 
کشـیده و هنـر داستان نویسـی او در این رمان نیـز به وضوح 
دیده می شود. «ذلیل شدگان و اهانت دیدگان» که توسط نشر 
فرهنگ معاصر به فارسـی منتشر خواهد شـد، اگرچه معمولا 
در شمار شاهکارهای داستایفسکی جای نمی گیرد، اما رمانی 

اسـت که بعد از انتشارش به عنوان اثری پرخواننده و جذاب 
در ادبیـات جهانی مطرح بوده اسـت. داستایفسـکی در این 
رمان تصویری از اشـرافیت روسـیه در قرن نوزدهم و فسـاد 
نهفتـه در زندگـی این بخش از اجتماع را به تصویر می کشـد. 
شـخصیت این رمان مباشـر و ملاکی اسـت که یک شـب در 
قمار تمام سـرمایه اش را می بازد، اما شبی دیگر باز هم بازی 
می کنـد تا بخشـی از سـرمایه ازدسـت رفته اش را زنـده کند 
و داسـتان با این اتفـاق ادامه می یابـد. در ادامه دو فصل از 
«رسـتاخیز» و دو فصل از «ذلیل شـدگان و اهانت دیدگان» را 

با ترجمه سروش حبیبی می خوانید. 

تازه های نشر مروارید
شیطان و پول

ــاخص  ش ــندگان  نویس از  ــتاین بک  جان اش
ــه رمان  ــت ک ــتم اس ــی در قرن بیس آمریکای
ــه های خشم» او شهرتی جهانی دارد  «خوش
ــمار می رود  ــار او به ش ــن آث و از تاثیرگذارتری
ــتان  ــاس داس ــینمایی، هم براس و فیلمی س
ــت. به تازگی رمانی از  ــده اس ــاخته ش آن س
ــا ترجمه  ــتان» ب ــتاین بک با عنوان «زمس اش
ــت. این رمان در  ــر شده اس ــر مروارید منتش ــهرزاد لولاچی در نش ش
ــد و با لحنی تند به انتقاد از پول، فساد، طمع و  ــال۱۹۶۱ نوشته ش س
ــت. سال بلو درباره این رمان نوشته:  جاه طلبی در آمریکا پرداخته اس
«این اثر بازگشتی است به نثر متعالی خوشه های خشم با موضوعی 
ــان پرقدرت کرد». در کتاب  ــتاین بک را چن اجتماعی که آثار اولیه اش
درباره این داستان آمده: «ایتان آلن هاولی روحیه مال اندوزانه اجداد 
ــل های پی در پی کاپیتان های کشتی و  ــور خویش، نس ثروتمند و جس
ــفان نیواینگلندی را از دست داده است. او که از شکست هایش  کاش
ــواده اش تعلق  ــه خان ــگاهی که زمانی ب ــده، در فروش ــان ش هراس
ــندگی می کند، اما همسر او ناراضی است و فرزندانش  داشت فروش
ــان فراهم کند. چند حادثه  آرزومند رفاهی که ایتان نمی تواند برایش
ــیری وارد  ــزد و او به مس ــان را برمی انگی ــی ایت ــره جاه طلب غیرمنتظ

می شود که وجدان خویش را زیر پا بگذارد... .» 
در بخشی از رمان «زمستان» می خوانیم: «پروژه ایتان آلن هاولی 
ــروع شد. ایتان تا حدودی درست  از روی بیکاری و به طور اتفاقی ش
ــدرت خودش.  ــت، آزمون ق ــی اس ــرد که از روی بدجنس ــر می ک فک
ــه او مراجعه  ــلی و اطمینان ب ــردان غمگینی که برای تس ــب م اغل
ــاده و ناتوان  ــذاب بودند، گیرافت ــی در ع ــی جنس ــد از ناتوان می کردن
ــان را  ــمت های دیگر زندگی ش ــی که تمام قس در کابوس های جنس
تحت تاثیر قرار می داد و مارجی فهمیده بود که با کمی چاپلوسی و 
ــیدن به راحتی می توان آنها را دوباره آزاد کرد تا علیه  اطمینان بخش
ــش  ــد. او واقعا از مری هاولی خوش ــان به پا خیزن ــران قدارش همس
ــد، که  می آمد و از طریق او بود که رفته رفته از وجود ایتان مطلع ش
ــر ضایعه دیگری بود، مخمصه ای اقتصادی-اجتماعی که او را  درگی

ناتوان و متزلزل کرده بود... .»
زمستان/ جان اشتاین بک/ ترجمه شهرزاد لولاچی/ نشر مروارید

جسم، ذهن و ادبیات
ــناختی» عنوان  ــی ش «درآمدی بر شعرشناس
ــتاک ول که با ترجمه  ــت از پیتر اس کتابی اس
ــی  ــد به فارس ــر مرواری ــی در نش ــلا صادق لی
ــت. این کتاب در بخش های  ــر شده اس منتش
ــد تا چارچوبی متفاوت از  مختلفش می کوش
شعرشناسی شناختی به دست دهد و سپس 
ــه کار گیرد.  ــن ادبی ب ــا مت ــاط ب آن را در ارتب
ــناختی آمده: «شعرشناسی  ــی ش در مقدمه کتاب درباره شعرشناس
ــن جمله  ــت. ای ــاره خوانش ادبیات اس ــور کلی درب ــناختی به ط ش
ــد. حتا  ــد و پیش پا افتاده به نظر می رس ــاده جلوه می کن تا حدی س
ــناخت  ــود، از این رو که ش ــد به مثابه تکراری دقیق تلقی ش می توان
ــد و  ــته باش ــروکار داش باید با فرآیندهای ذهنی از جمله خواندن س
ــا در واقع چنین  ــر بگیرد. ام ــن ادبیات را در نظ ــی باید ف شعرشناس

جمله  ساده ای همان نقطه آغاز بحث ماست.
ــت،  ــویم که این کتاب درباره چیس  برای اینکه دقیقن متوجه بش
ــات را توضیح  ــفاف منظور از خوانش و ادبی ــت باید به طور ش نخس
ــش ها ما را با مهم ترین بحث هایی مواجه  بدهیم. پاسخ به این پرس
ــان را به عنوان هویتی مستقل، هوشیار، آگاه و نقادی  می کند که انس
که توانش زبانی و ادراکی را با یکدیگر به اشتراک می گذارند، مطرح 
می کند. در خلال توضیح این مفاهیم، نمی توانیم خود را با پرسیدن 
ــوال های مهم و مشکل قانع کنیم؛ بدین معنا که سعی می کنیم یا  س
ــخ ها یا دست کم مسیر رسیدن به راه حل ها را فراهم کنیم. برای  پاس
ــت کم به چیزی  ــش ادبی رخ می دهد، دس ــه آنچه در خوان ملاحظ
ــدن که البته  ــه فرآیند خوان ــت و ب ــم که یک متن ادبی اس ــاز داری نی
ــت». پیتر استاک ول، نویسنده کتاب،  مستلزم حضور یک خواننده اس
استاد دانشگاه ناتینگام است و در زمینه های زبان شناسی اجتماعی، 
ــش پرداخته و  ــی به پژوه ــور و شعرشناس ــی بافت مح سبک شناس
ــت.  ــر کرده اس ــددی در این حوزه ها منتش ــالات متع ــا و مق کتاب ه
ــه در ترجمه کتاب  ــناختی»، آنطور ک ــی ش ــدی بر شعرشناس «درآم
ــی ادبی و سبک شناسی برای  ــده، برای دوره های زبان شناس گفته ش
دانشجویان تهیه شده و البته می تواند برای مطالعات ادبی، نظریات 
ــتفاده قرار گیرد. بنا به توضیح  ــناختی نیز مورد اس انتقادی و زبان ش
ــی شناختی راه جدیدی برای فکر کردن به  مترجم کتاب، «شعرشناس
ــامل کاربرد زبان شناسی شناختی و روان شناسی  ــت که ش ادبیات اس

در متون ادبی می شود.»
درآمـدی بـر شعرشناسـی شـناختی/ پیتـر اسـتاک ول/ ترجمـه لیلا 

صادقی/ نشر مروارید

ترس و تعلیق
ــت» عنوان رمانی است  «بچه دیو خواب اس
از محمدعلی میهمان نوازان که نشر مروارید 
ــت. رمان با لحنی  ــانده اس آن را به چاپ رس
ــروع می شود و روای داستان از  شتاب آلود ش
ــی که حالا در آن  ــان ابتدا درباره وضعیت هم
ــد: «نمی دانم  ــت، توضیح می ده ــار اس گرفت
ــیدیم به اینجا. به  ــد که رس ــروع ش از کجا ش
ــه ای که حالا در  ــب، به این وسوس ــه این لحظات عجی ــن نقطه، ب ای
ــته ساده و این  ــیر آن گذش ــت و پا می زنیم. مدام در مس عمق آن دس
ــم من این میان چه  ــده و معماگونه تاب می خورم تا ببین ــالِ پیچی ح
ــط ترس و تعلیقی است  ــه ام حالا درست وس می کنم. چرا تن وتوش
ــب، آن روز، آن  ــه فرجام بدیهی. آن ش ــت دارد و ن ــه نه راه بازگش ک
ــانه... کدام یک بود که وقتی آمد و خودش را پهن کرد  ــاره، آن نش اش
ــزی در زندگی ام تغییر کرد و  ــتره لایتناهی زمین و زمان، چی روی گس
ــم داد که مدت ها طول  ــد در یک دالان پیچ درپیچ هل ــتی نیرومن دس
کشید بفهمم هر لحظه بیشتر دارم در اعماق آن فرو می روم؟ حتی 
نمی شود نشست و سربسته برای یکی گفت که گاهی چقدر اتفاقات 
ــت.  ــوند، آنقدر که نمی دانی اول و آخرش کجاس درهم تنیده می ش
ــود برایش گفت که گاهی برای درک چرایی خیلی از حوادث  نمی ش
ــت وجو کنی و دلایل را فارغ از مکان و زمان  باید جای دیگری را جس

خود آن حادثه بیابی... .»
بچه دیو خواب است/ محمدعلی میهمان نوازان/ نشر مروارید

تازه های نشر چشمه
ای کاش می توانستم... 

«عاشق آزادی» مجموعه شعری است از 
ــاعر معاصر اهل سوریه، که  غاده السمان، ش
ــرزاد از طرف  ــین ف با ترجمه دکتر عبدالحس
ــر چشمه منتشر شده است. این مجموعه  نش
ــی آن آمده  چنان که در مقدمه ترجمه فارس
ــاعر و افسردگی  ــت همسر ش پس از درگذش
ــت.  ــده اس ــروده ش ــس از این حادثه س او پ

ــنده در خون خویش با کلامش»، «مشتی خاک یادگاری برای  «کوش
زن عاشق آزادی»، «آزادی انکار»، «بردگان حسد»، «توطئه من برای 
ــده است»، «عشق  ــتن مرگ»، «جغدی که به بی خوابی دچار ش کش
جنون است و نوشتن نیز!»، «عمر، با بلور یخ»، «آه بیروت»، «حیله گر 
ــدوه مدیترانه»  ــتان ان ــقی برای تمام فصول»، «تابس مجازی»، «عش
ــت که در مجموعه  ــعرهایی اس و «قطب نمای آزادی»، از جمله ش
ــق آزادی» آمده است. آنچه می خوانید شعر «توطئه من برای  «عاش
ــتم/ به  ــت از این مجموعه: «آه  ای کاش می توانس ــتن مرگ» اس کش
ــرا در نپذیرفتن  ــم را از پای درآورم... / اما م ــی ضربه قلمم/ مرگ یک
مرگ/ اختیاری نیست! / از آغازِ زاده شدن، برده مرگ محتوم خویش 
ــده ام. / آه، انسان در باب آزادی چه بسیار پرگویی می کند! / و من  ش
ــود/ و ما را با  چه قدر پرگویی می کنم/ تا آنجا که مرگ، دلتنگ می ش

سکته قلبی خاموش می کند!»

هیچ چیز حیوانی تر  از  داشتن وجدان آسوده نیست
ــد»،  نمی افت ــاق  اتف ــار  دوب ــز  «هیچ چی
ــواوا  ویس از  ــت  اس ــعری  ش ــه  مجموع
ــتانی و برنده جایزه  ــکا، شاعر لهس شیمبورس
ــر چشمه آن را با ترجمه ملیحه  نوبل، که نش
ــگفتار  ــت. در پیش ــرده اس ــر ک ــو منتش بهارل
ترجمه فارسی کتاب بخش هایی از سخنرانی 
ــم دریافت جایزه نوبل  ــکا در مراس شیمبورس

آمده است. از جمله آن بخش از سخنرانی او که در آن شیمبورسکا 
ــت: «فیلم های بزرگی درباره زندگی  ــاعران گفته اس درباره زندگی ش
دانشمندان و هنرمندان ساخته می شود، اما کم پیش می آید شاعران 
ــان به طرز ناامیدکننده ای غیرفتوژنیک  موضوع فیلمی باشند. کارش
است. یک نفر پشت میز می نشیند یا روی مبل دراز می کشد، در حالی 
ــت. هرچند وقت یک بار هفت  ــده اس ــقف خیره ش که به دیوار یا س
ــی از آنها را پانزده دقیقه بعد  ــد، فقط برای اینکه یک خطی می نویس
ــه در طول آن هیچ  ــاعت دیگر می گذرد ک ــپس یک س خط بزند و س
ــی می تواند تماشای چنین چیزی را  اتفاق دیگری نمی افتد. چه کس
ــاره مرگ، بدون  ــگاه معجزه»، «درب ــعرهای «نمایش تحمل کند؟» ش
ــختی زندگی با  ــرت»، «س ــاره روح»، «نف ــد کلمه درب ــراق»، «چن اغ
ــتایش منفی بافی در مورد  ــتایش خواهرم»، «در س ــره»، «در س خاط
ــی، هنگامی که منتظری» و «زیر یک  ــود»، «دنیای واقعی»، «زندگ خ
ــتند که در مجموعه «هیچ  ــتاره کوچک» از جمله شعرهایی هس س
ــعر «در  ــد. آنچه می خوانید ش ــاق نمی افتد» آمده ان ــز دوبار اتف چی
ــتایش منفی بافی در مورد خود» است از این مجموعه: «باز هیچ  س
ــد وجدان یعنی  ــد. / پلنگ نمی دان ــودش را مقصر نمی دان وقت خ
ــه می کند، /  ــه طعمه اش حمل ــت خوار ب ــه. / وقتی ماهی گوش چ
ــرم نمی کند. / مار کاملا به خودش مطمئن است.  ــاس ش اصلا احس
ــیمانی را نمی فهمد. / شیرها و شپش ها/ در مسیرشان  / شغال/ پش
ــوند، وقتی می دانند  ــوند؛ / چرا باید بش ــک و دودلی نمی ش دچار ش
کارشان درست است؟ / اگرچه قلب نهنگ قاتل، صدکیلو وزن دارد، 
/ اما قسمت های دیگرش سبک است. / در سومین سیاره خورشید، / 
ــیانه، / هیچ چیزی حیوانی تر از/ داشتن  در میان این همه رفتار وحش

یک وجدان آسوده نیست.»

حضورداشتن در  زبان
ــعار  ــوس کلاغ ها» مجموعه اش «اقتدار عب
ریشارد کاپوشینسکی، شاعر لهستانی، است که 
ــمه  ــر چش با ترجمه فرزانه قوجلو از طرف نش
منتشر شده است. به همراه این اشعار، مقاله ای 
هم به قلم مارگارت آتوود درباره کاپوشینسکی 
ــوان آن  ــه که عن ــل این مقال ــت. اص ــده اس آم
ــت در روزنامه گاردین  ــگفتی» اس «احساس ش

ــرآغاز ترجمه اشعار  ــت و ترجمه فارسی اش در س ــده بوده اس چاپ ش
ــی از این مقاله درباره کاپوشینسکی  ــکی آمده است. در بخش کاپوشینس
ــتیاق سفر می سوخت و  ــکی در تمام عمر در اش می خوانیم: «کاپوشینس
ــتاق بود که دقیقا به همان جاهایی سفر کند که جهانگرد معمولی  مش
ــت. بنابر این بسیار مناسبت دارد که در  لذت طلب، از رفتن به آن ابا داش
ــفر با هرودت، نخستین سفرنامه نویس نامی را به یاد  آخرین کتابش، س
ــکی هنگام  ــگان می آورد: هرودت «پدر تاریخ» را. آن چه کاپوشینس هم
ــور از مرزها» بود- در ابتدا مرز  ــت «عب جوانی بیش از هرچیز می خواس
ــه او را به  ــرز ممکن. آن چ ــور از هر نوع م ــس از آن عب ــتان، اما پ لهس
ــیراب ناشدنی اش به نوع بشر بود، در تمام  جلو سوق می داد عطش س
اشکالش. او نیز همچون هرودت گوش می کرد و یادداشت برمی داشت 
اما کسی را ملامت نمی کرد. در تمام طول عمر می خواست جست وجو 
ــت وجو و نه انجام وظیفه. می خواست چه چیزی را پیدا کند؟  کند، جس
ــا؛ چهل تکه ای  ــات فرهنگی، تفاوت ه ــات غیرمتعارف: جزیی یقینا جزیی
ــر از آن- حتا  ــگ غایب بود. اما فرات ــتانِ پس از جن ــا که در لهس  گران به
در گیرو دار خونین ترین و دیوانه وار ترین انتقام ها و افول ها- به دنبال خیر 
ــا کاپرل و مارِک  ــاب نیز مقاله ای از دیان ــر بود.» در پایان کت ــی بش عموم
ــیبا درباره کاپوشینسکی آمده است با عنوان «من روزم را با خواندن  کاس
ــکی  ــی از این مقاله می خوانیم: «کاپوشینس ــروع می کنم...» در بخش ش
ــی از مهم ترین جزیره ها در  ــتان و یک جزیره ای دورافتاده در ادبیات لهس
ــی در ۱۹۸۶، پس از آنکه جهان  ــات جهان بود. وقت ــر ادبی مجمع الجزای
ــتود، تصمیم گرفت نخستین  ــاهان او را س ــاه ش کتاب های امپراتور و ش
ــعارش را با عنوان دفتر یادداشت منتشر کند، تمام  مجموعه کوچک اش
احترامی را که کسب کرده بود به خطر انداخت. کاپوشینسکی حرفه اش 
ــروع کرده و هرگز از سرودن شعر دست نکشیده بود. شعر  ــعر ش را با ش
ــنگ معدنی  گران بها بود... کاپوشینسکی در شعر  برای او گنجینه ای از س
ــمِ تمرین زبان  ــعر در حک ــن توضیح داد: نیاز من به ش ــراش چنی گوهرت
ــعر را فراموش کنم. شعر مستلزم آن است که  ــت: من نمی توانم ش اس
ــی که به حال نثر مفید است. نثر باید  ــته باش در زبان عمیقا حضور داش
ــعر وزن آن است. وقتی نگارش شعر را آغاز  ــیقی داشته باشد و ش موس
ــعر چون رودخانه ای مرا با خود  ــخص کنم. ش می کنم، باید وزن را مش
ــی آهنگین بدهم، آن را کنار می گذارم.  می برد. اگر نتوانم به جمله ارزش
در گام اول جمله باید وزن درونی خود را پیدا کند، بعد پاره ای از متن و 

عاقبت کل فصل باید این وزن را بیابند.»
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